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صفحه 6
  سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹6 

۱۰ جمادی الثانی ۱۴۳۹ - شماره۲۱۸۵۴

 بي شك خوردن گوشــت مرده سبب سلامت جسم و 
جان نمي شــود، بلكه سرچشمة انواع بيماري ها است، 
بنابراين، غيبت كننده اگر آتش كينه و حســد خود را با 
غيبت به طور موقت فرو نشاند، به يقين چيزي نمي گذرد 
كه همان بذرهاي نهفتة مفاسد اخلاقي در درون جان او 
سر مي كشد و همچون خارهاي مغيلان او را آزار مي دهد.

 تعبير به »ويل« در 27 مورد از قرآن مجيد ديده مي شود، 
كــه در مقام نفرين و به معني هلاكت و يا به معني انواع 
عذاب اســت و با توجه به موارد اســتعمال آن در قرآن 
به خوبي روشــن مي شود كه اين واژه در مواردي به كار 
مي رود كه كارهاي بسيار زشتي انجام گرفته است و از 
اينجا روشن مي شــود كه غيبت و عيب جويي از ديدگاه 

قرآن مجيد از زشت ترين كارهاست.

در  انسان  بزرگ   ســرماية 
زندگــي، حيثيــت و آبرو و 
شخصيت اوســت و هر چه 
آن را به خطــر اندازد مانند 
آن اســت كه جان او را به 
خطر انداخته، بلكه گاه ترور 
شــخصيت از ترور شخص 
مهم تــر اســت. يكــي از 
فلسفه هاي تحريم غيبت اين 
است كه اين سرماية بزرگ 
بر باد نرود و حرمت اشخاص 
ديگر  نكتة  نشــكند،  درهم 
اينكه غيبت، بدبيني مي آورد، 
پيوندهاي اجتماعي را سُست 
می كند، بــذر كينه و عداوت 
را در دل ها مي پاشــد و گاه 
سرچشمة نزاع هاي خونين و 

قتل و كشتار مي شود.

در محضر امام خمينی)ره(

ازدواج زود و بهنگام
 یک نیاز و ضرورت

پیامبر اکرم)ص( اصرار داشتند جوان ها زود ازدواج کنند- چه 
دخترها و چه پســرها البته با میل و اختیار خودشان، نه اینکه 
دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه  خودمان 
این را رواج دهیم. جوان ها در ســنین مناسب،  وقتی از دوران 
جوانی خارج نشده اند، در همان حال گرمی و شور و شوق، باید 
ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است 
که خیال می کنند ازدواج های دوران جوانی، ازدواج های زودرس 
اســت و ماندگار نیست. درست برعکس است، این طور نیست. 
اگر درســت صورت بگیرد، ازدواج های بسیار ماندگار و خوبی 
هم خواهد بود و زن و شــوهر در چنین خانواده ای کاملًا با هم 

صمیمی خواهند بود.)1( 
ازدواج در آغاز احساس نیاز

اســلام اصرار دارد بر اینکه این پدیده در اوان خود، هر چه 
زودتر، از آغاز احســاس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات 
اسلام است، هر چه زودتر بهتر زود که می گوییم یعنی از همان 
وقتی که دختر و پسر احساس نیاز می کنند به داشتن همسر؛ هر 
چه این کار زودتر انجام بگیرد، بهتر است. علت چیست؟ علت این 
است که اولاً برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت 
خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف بشود، برای انسان 
حاصل خواهد شــد. ثانیاً جلوی طغیان های جنسی را می گیرد. 
لذا می فرماید: »من تزوّج احرز نصف دینه«؛ کســی که ازدواج 
کند، نصف دینش را حفظ کرده است.)2( طبق این روایت معلوم 
می شــود که نصف تهدیدی که انسان درباره  دین خود می بیند 

از طرف طغیانهای جنسی است که خیلی رقم بالایی است.)3( 
ازدواج؛ وسیله  آرامش روحی

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه  خانواده، یکی از 
فرصت های مهم زندگی است. برای زن و مرد- هر دو- این یک 
وســیله  آرامش و آسایش روحی و وسیله  دلگرم شدن به تداوم 
فعالیت زندگی است. وسیله  تسلّی، وسیله  پیدا کردن یک غمخوارِ 
نزدیک که برای انســان در طول زندگی لازم است قطع نظر از 
نیازهای طبیعی انسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، 
مســئله  تولید نسل و داشــتن فرزند هم خود از دلخوشی های 

بزرگ زندگی است.
پس می بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می کند، ازدواج 
یک امر مبارک و یک پدیده  بسیار مفید است. البته مهم ترین 
فایده  ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیه  مسائل، فرعی 
و درجه  دو و یا پشــتوانه  این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا 
ارضای غرایز بشری، این ها همه درجه دو است، درجه  اول همان 

تشکیل خانواده است.)4(
___________________

1.خطبه  عقد مورخه  1379/12/23
2. بحارالانوار، ج100، ص219

3.خطبه  عقد مورخه  1380/12/9
4.خطبه  عقد مورخه  1380/12/9. 

* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

برپایی مجلس روضه در فرانسه
روز تاســوعا من در محوطه قدم می زدم که آقای اشراقی آمدند 
گفتند که امام فرمودند که شما آماده باشید یک ساعت به ظهر من 
می خواهم بیایم بیرون و باید امروز روضه  بخوانی، من متحیر شــدم، 
چون یک چنین آمادگی نداشــتم که در آن شرایط و محیط روضه 
بخوانم، عرض کردم که خدمت ایشــان عرض کنید که من آمادگی 
ندارم تا روضه ای که مناســب این شرایط و در جو پاریس و در میان 
دانشجویان باشد خدمت امام بخوانم، روضه ای که من می دانم همان 
روضه هایی اســت که در مجالس معمولی ایران خوانده می شود، یک 
چنین روضه ای را من می توانم بخوانم، بعد امام پیغام دادند که بگویید 
به فلانی که همان روضه را می خواهم و همان روضه باید اینجا خوانده 
بشود،  من از این جریان حس کردم که امام در هر حال آن علاقه ای 
که به ائمه اطهار دارند و به آن محیطی را که برای آن محیط مبارزه 
می کنند احترام می گذارند و همان محیط را می خواهند و همان آداب 
و رسومی که از متن اسلام هست و بیش از هزار سال مسلمان ها با آن 
بودند را می خواهند، ولو اینکه در پاریس و در قلب سرزمین غرب باشد.
در آن روز جمعیت بســیار زیاد بود، خبرنگاران فراوانی هم آمده 
بودند، ســاعت یازده امام تشریف آوردند و بسیار محزون بودند، من 
خدمت ایشان نشستم، امام به من اشاره کردند که روضه بخوان و من 
شروع کردم روضه خواندن. برای کسانی که از سراسر کشورهای غرب 
برای دیدن امام آمده بودند بسیار غیرمترقبه بود، در شرایطی که امام 
در مقابلش شاه و آمریکاست و مبارزه می کند، روز تاسوعا بنشیند و 

برای امام حسین)ع( گریه کند.
جمعیــت خیلی زیاد بود و خبرنگارهــا هم این مجلس را ضبط 
می کردند، از همان اولی که شــروع کردم به روضه، امام گریه کردند، 
در وسط روضه بود که متوجه شدم تمام جمعیتی که در آنجا بودند 
یکپارچه گریه می کردند و حتی یادم می آید که شاید در حدود یک 
ربع بعد از اینکه روضه ما تمام شده بود، هنوز عده ای گریه می کردند 
و یکــی از برادرهایی که آنجا بود- برادرمان دکتر مکری بود- آمد و 
صورت مرا بوسید و گفت که من بیست و پنج سال در فرانسه هستم 
و از فرهنگم جدا شده بودم، از دینم جدا شده بودم، از مسائل مکتبی 
و مذهبی جدا شــده بودم، از ائمه اطهار هم جدا شــده بودم و امروز 
بــا این برنامه و روضه ای که تو خوانــدی مرا به همه چیز برگردانی، 
بــه مذهبم، به مکتبم، به فرهنگم، و تا آن لحظه هم من دیدم هنوز 

چشم هایش اشک آلود بود.
* سرگذشــت های ویژه از زندگی حضرت امام)ره(- ج 

1- حجت الاسلام محتشمی، ص 48.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

معیار کثیرالشک
س. مبنای تشخیص کثیرالشک بودن چیست و آیا کسی 
که در چند نماز پیاپی ســه بار شــک کرده، کثیرالشک به 

حساب می آید؟
ج. معیار در آن، صدق عرفی کثیرالشــک اســت و بعید نیست 
کسی که سه بار در یک نماز یا در سه نماز پشت سر هم شک کند، 
کثیرالشک صدق کند البته به شرطی که منشأ شک او غضب، ترس 

و پریشانی حواس نباشد.

بدترین دلها
قال  الامام علی)ع(: »شرالقلوب« »الشاک فی ایمانه«

امــام علی)ع( فرمود: بدترین دلها، دلی اســت که در ایمان خود 
شک کند. )1(

_________________
1- غررالحکم، ح 5744

یقین به خدا ایمان محض است
شــخصی خدمت پیامبر اکرم)ص( رسید و گفت: ای رسول خدا! 
هلاک شدم. رسول خدا)ص( فرمود: خبیث )شیطان( به سراغت آمد 
و به تو گفت چه کسی تو را خلق کرد و تو گفتی خدا، پس او گفت: 
خدا را چه کسی خلق نمود. مرد گفت: درست است یا رسول الله. پس 

پیامبر گرامی)ص( فرمود: این ایمان محض است. 1
امام علی)ع( فرمود: من چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از 

آن و بعد از آن و با آن و در آن دیدم. 2
امام حسین)ع( در دعای عرفه به محضر خدا عرضه می دارد: چگونه 
بر تو به چیزی اســتدلال شــود که در وجود به تو نیازمند است؟! آیا 
غیر تو ظهوری افزون بر تو دارد تا آشکارکننده تو باشد؟ راستی کی 
پنهان گشتی تا نیازمند دلیل برای راهنمایی به سویت باشی؟ و کی 
دور گشتی تا آثار و نشانه ها، رساننده به سویت باشند؟ آه چه نابیناست 

چشمی که تو را مراقب خود نبیند! 3
___________________

1- الکافی، ج 2، ص 425
2- علم الیقین، فیض کاشانی، ج 1، ص 99

3- مفاتیح الجنان، دعای عرفه امام حسین)ع(

تزلزل و دودلی)۴(
پرسش:

تردید، دودلی و تزلزل چیســت و چه آثاری در زندگی فردی و 
اجتماعی انسان دارد و راهکارهای از بین بردن این رذیلت کدام است؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی به مفهوم شک و انواع شک و مراتب شک و عوامل و 
اسباب ایجاد شک شامل: 1- رذایل اخلاقی 2- تکبر در مقابل حق و تکذیب 
آیات الهی 3- پرورانیدن شک اولیه 4- جهل 5- مجادله های دینی بیهوده 
و سنگین 6- ترس از پیروی حق و اقسام تذبذب شامل تذبذب در امور دین 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
ب - تذبذب در امور دنیوی و اخروی: فردی که به چنین تذبذبی 
دچار است، توان استقامت و تصمیم گیری ندارد و اراده اش درنهایت ضعیف 
است. چنین کسانی ابتدا به کاری اقدام می کنند، سپس پیش از اتمام آن، 
منصرف می شوند. اینان همیشه در راهند، بی آنکه به مقصود خود دست یابند 
گاه با شوق تمام به کاری روی می آورند و گاه با نهایت دلزدگی از آن روی 
می گردانند. اینان تعادل ندارند و در کارها حد وســط را مراعات نمی کنند. 
روشن است که چنین کسانی موفقیت به دست نمی آورند و در زندگی خود 

کامیاب نیستند.
از این رو قرآن بارها امر به اثبات فرموده و خواسته است تا هر امری با 

قوت و استقامت انجام شود:
... خذوا ما اتیناکم بقوه ...

... آنچه را به شما دادیم، با قدرت بگیرید... )بقره - 93(
فاستقم کما امرت و من تاب معک ...

چنانکه به تو امر شــد، استقامت کن و هر که به تو بازگشته )نیز مامور 
به استقامت است ...( )هود - 112(

ثانیا خداوند خیر دنیا و آخرت را در گرو استقامت دانسته است:
ان الذین قالوا ربناالله ثم اســتقاموا تتنــزل علیهم الملائکه الا تخافوا 
و لاتحزنوا وابشــروا بالجنه التی کنتم توعدون. نحن اولیاوکم فی الحیوه 

الدنیا ولاخره...
همانا کســانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت کردند؛ 
ملائکه بر آنان نازل می شوند )و به آنان می گویند( بیم مدارید و اندوهگین 
مشــوید و مژده دهید به بهشتی که به آن وعده داده شده اید. ما در زندگی 

دنیا و آخرت دوستان شما هستیم... )فصلت - 30(
همانا کســانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت کردند، 

پس نه ترسی بر آنها و نه غمگین شوند. )احقاف- 13(
و اگر بر طریق حق پایدار بودند، البته به آنها آب فراوان می نوشــانیم. 

)جن - 16(
ج- تذبذب در پیمان، سوگند، دوستی و حق ازدواج: به راستی 
این تذبذب و بی ثباتی زیانی بزرگ اســت و اغلب پیمان شکنی ها و برهم 
خوردن دوســتی ها و بروز دشمنی ها ناشــی از این رذیلت است. چه بسا 
طلاق که مفاســد بزرگی را به دنبال دارد، ناشــی از تذبذب است. به خدا 
پناه می بریم از تذبذب، که در جنگ های صدر اسلام، پیروزی مسلمانان را 

به شکست تبدیل می کرد.
تذبذب، دوستی ها را به دشمنی تبذیل می کند و کانون گرم خانواده ها را 
دچار طلاق و بدبختی کرده و به ویرانی می کشد. قرآن کریم با زشت شمردن 
عمل زنی که آنچه را می بافت، پنبه می کرد، ما را از تذبذب و پیمان شکنی 

بر حذر می دارد:
و مانند زنی که رشــته خود را پس از تابیدن محکم، واتابیده مباشــید. 

)نحل- 92(
انســان مذبذب و سرگشــته، ثباتی ندارد، روزی رحمانی است و روزی 
شیطانی، روزی به گروهی می پیوندد و روز دیگر با آنان قطع رابطه کرده و 
بــه گروهی دیگر می پیوندد. یک روز اقدام به کاری می کند و روز دیگر آن 
را رهــا می کند و کاری دیگر را در پیش می گیرد. چنانکه خدای متعال در 

وصف آنان فرموده است:
)نساء - 143(

بین آنان سرگشته و مذبذب هستند، نه با اینان هستند و نه به آنان...
انســان مذبذب و سرگشته نه فرزند دنیاست، نه فرزند آخرت، بلکه در 

دنیا و آخرت زیانکار است.
ادامه دارد

عمل وسواسی، شیطانی و غیرعاقلانه است
)بدان ای ســالک راه خدا!( ما وقتی که به کتب فقها مراجعه می کنیم، 
عمل وسواســی تکذیب شده و بعضی از اعمال او را باطل شمرده اند، و وقتی 
که مراجعه می کنیم به احادیث شریفه و کتاب الهی، می بینیم که عمل او را 
از شیطان شمرده اند و سلب عقل از صاحبش فرموده اند. پس در این صورت 
انســان عاقل اگر شــیطان بر عقلش مسلط نشده باشد و قدری تامل و تفکر 
کند، باید برخود حتم کند که دست از این عمل فاسد بردارد و در صدد برآید 

که عمل خود را تصحیح نماید که مرضی حق تعالی باشد. )1(
_____________________

1- شرح چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 405.

در مطلب حاضر دیدگاه قرآن درباره گناه کبیره غیبت بررسی شده و آثار 
آن و نیز راه ترک این رذیله اخلاقی بیان گردیده است.

***
چیستی غیبت

غیبت آن است که در غیاب کسي سخني گویند، منتهي سخني که عیبي از عیوب 
او را فاش ســازد. خواه این عیب جسماني باشــد، یا اخلاقي، در اعمال او باشد یا در 
سخنش. بنابراین، اگر کسي صفات ظاهر و آشکار دیگري را بیان کند، غیبت نخواهد 
بود، مگر اینکه قصد سرزنش کردن و عیب جویي داشته باشد. اگر صفتي در شخصي 
وجود نداشته باشد و گفته شود، داخل در عنوان »تهمت« خواهد بود که گناه آن به 
مراتب شدیدتر و سنگین تر است. امام صادق)ع(مي فرماید: »الغیبهًْ أن تقول في أخیک 
ما ستره الله علیه و امّا الامر الظاهر فیه، مثل الحدهًْ و العجلهًْْ، فلا، و البهتان أن تقول ما 
لیس فیه؛ غیبت آن است که دربارة برادر مسلمانت چیزي را بگویي که خداوند پنهان 
داشــته، و امّا چیزي که ظاهر است مانند تندخوئي و عجله، داخل در غیبت نیست. 

بهتان این است که چیزي را بگویي که در او وجود ندارد.«]1[
نگاه تند قرآن نسبت به غیبت

برخي آیات درباره نکوهش غیبت عبارتند از:
الف( آیة :لا یغَْتَبْ بعَْضُکُمْ بعَْضاً أَ یحُِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَکُْلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ 
ابٌ رَحِیم؛ و هیچ یک از شــما دیگري را غیبت نکند، آیا کسي از  وَ اتقَُّوا الَلهَ إنَِّ الله توََّ
شــما دوست دارد که گوشــت برادر مردة خود را بخورد؟ )به یقین( همة شما از این 

امر کراهت دارید. تقواي الهي پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.«]2[
 در جمله أیحب أحدکم...؛ نخســت اســتفهام انکاري به کار برده، و حب منفي 

غیبت؛گناهیسنگینترازرباوزنا

یکی از مسائل مهم اسلامی حجاب و پوشش مسلمانان به خصوص 
زنان اســت که در کلام الله مجید هم به آن  اشاره شده است و آنچه 
مسلم اســت، حجاب مایه مباهات یک زن و حفظ ارزش وجودی 
اوست. حجاب در شریعت اسلام واجب شمرده شده و علمای اسلام 
به اتفاق آن را از ضروریات دین می دانند و حکمت ها و فواید متعددی 
را می توان با استفاده از قرآن، سنت و عقل در آثار حجاب و بی حجابی 

بیان داشت که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
***

تعریف حجاب
مفهوم لغوی حجاب به معنای، پرده و پوشش آمده. استعمال این کلمه، 
بیشتر به معنای پرده است. این کلمه به آن جهت معنای پوشش می دهد که 
پرده وســیله پوشش است ولی هر پوششی حجاب نیست بلکه آن پوششی 
حجاب نامیده می شــود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می گیرد. 

)حمد بن محمد بن علی الفیومی، مصباح المنیر: واژه حجب(
اما مفهوم اصطلاحی حجاب: این واژه در فقه به معنای لغوی خود، که پرده 
حایل میان دو چیز باشد، به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده 
بود. در دوران متأخر این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرد و به پوشش 
خاص زنان اطلاق شده است. )قاسم نصیرزاده، زن، بصیرت، حجاب، ص12(

حجاب در قرآن و روایات
در قــرآن کریم، آیاتی چند به طور صریح در مورد حجاب و کیفیت آن 
نازل شــده است. در سوره نور طی آیات مفصلی آمده است: »... و به مردان 
مؤمن بگو که چشــمان خود را از نگاه بــه نامحرمان فرو گیرند و نیز دامان 
خویش را، که برای ایشان پاکیزه تر است. همانا خداوند به آنچه انجام می دهند 
آگاه است.« »و به بانوان با ایمان بگو چشم های خود را از نگاه هوس آلود فرو 
گیرنــد و دامان خویش را حفظ کننــد و زینت های خود را جز آن مقداری 
که ظاهر اســت نمایان نکنند و روسری های خود را بر سینه افکنند و زینت 
خود را آشــکار نسازند مگر برای شوهرانشان و پدرانشان یا پدر شوهرانشان 
یا برادرانشان، پسر برادرانشان، زنان هم کیششان، کنیزانشان، مردان سفیهی 
که تمایلی به زنان ندارند، و یا کودکانی که غیرممیز هستند. و پاهای خود را 
به زمین نکوبند تا زینت های پنهانشان آشکار شود. و همگی به سوی خداوند 

بازگردید،  ای مؤمنان باشد که رستگار شوید.« )نور ـ 30 و 31(
همچنین در سوره احزاب آمده است: »ای پیامبر! به همسران و دختران 
خویش و بانوان باایمان بگو روسری های بلند خود را فرو افکنند تا به عفاف و 
حریت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوس رانان قرار نگیرند و خداوند 

آمرزنده و مهربان است.« )احزاب ـ 59(
»ای زنان پیامبر! شما اگر تقوا داشته باشید همانند دیگران نیستید بنابراین 
هرگز نرم و نازک با مردم سخن مگویید تا آنکه دلش بیمار است به طمع افتد. 
بلکه متین و نیکو سخن بگوید.« »خانه را منزل گاه خویش قرار دهید و هرگز 
مانند دوره جاهلیت نخستین، آرایش و خودآرایی نکنید و نماز را به پا دارید 
و زکات را بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید.« )احزاب ـ 32 و 33(

پیامبر گرامی اســلام)ص( و ائمه معصومین)ع( علاوه  بر تأکیداتی که بر 

را به »أحد«، یعني یکي از مســلمانان نسبت داده و نه به بعضي از مسلمانان، یعني 
نفرموده: »أیحب بعضکم« تا مشمول نفي واضح تر شود؛ یعني اینکه حتي یک نفر از 
شــما نیز حاضر نخواهد شد که گوشت برادر مردة خود را بخورد ،چه رسد به بعضي 
یــا همه مردم و باز به همین منظور نفي مذکور را با جملهًْ »کرهتموه« تأکید کرده 
است؛ یعني اینکه همة شما این امر را زشت مي دانید. حاصل معناي آیه اینکه: غیبت 
کردن مؤمن به منزلة خوردن گوشت برادر خود در حالي که او مرده است مي باشد.

آیه یاد شده  اشاره به نکات اخلاقي و تربیتي دارد، از جمله:
1. فرد غائب همچون مرده است که قدرت بر دفاع از خویش ندارد و هجوم بردن 

بر کسي که قادر بر دفاع از خویش نیست، بدترین نوع ناجوانمردي است.
2. بي شــک خوردن گوشت مرده سبب سلامت جســم و جان نمي شود، بلکه 
سرچشمة انواع بیماري ها است، بنابراین، غیبت کننده اگر آتش کینه و حسد خود را با 
غیبت به طور موقت فرو نشاند، به یقین چیزي نمي گذرد که همان بذرهاي نهفتة مفاسد 

اخلاقي در درون جان او سر مي کشد و همچون خارهاي مغیلان او را آزار مي دهد.
3. غیبت کننده انســان ضعیف و ناتواني است که شهامت رویارویي با مسائل را 

ندارد و به همین دلیل به مردة برادر خویش هجوم مي برد.
همان گونه که یک حیوان یا انســان مردارخوار، سبب انتشار انواع میکروب هاي 
بیماري زا مي شــود، شــخص غیبت کننده نیز با ذکر گناهان و عیوب پنهاني برادران 

مسلمان عوامل اشاعة فحشاء را فراهم مي سازد.
قــرآن مجید با ذکر این مثال و ریزه کارهایي که در آن نهفته شــده به تحریک 
وجدان و فطرت انســان ها در برابر این گناه بزرگ مي پردازد و شــاید به همین دلیل 
جمله را با سؤال شروع مي کند، تا پاسخ آن از درون انسان ها برخیزد و تأثیر آن قوي تر 
شود، مي فرماید: »آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟«
در ضمن آیه مي تواند  اشاره اي به این نکته نیز باشد که موارد جواز غیبت )مانند 
تظلّم و رفع ســتم و مشورت و اصلاح ذات البین در واقع مانند موارد اضطرار به اکل 

میته است که انسان باید به حداقل قناعت کند(.

ب( آیة دیگري که بر مذمت غیبت کنندگان نازل شــده؛ آیة: » وَیلٌْ لکُِلِّ هُمَزهًْ 
لمَُزهًْ«]3[ است.

خداونــد متعال در آیه یاد شــده، بــا تهدید کوبنده اي به ســراغ عیب جویان و 
غیبت کنندگان مي رود و مي فرماید: »واي بر هر عیب جوي غیبت کننده اي که مردم با 
ایمان را به سخریه مي گیرند و با نیش زبان و حرکات دست و چشم و ابرو، در پشت 

سر و پیش رو، مؤمنان را هدف تیرهاي طعن و تهمت قرار مي دهند.
واژة »لمــزهًْ« و »همزهًْ« که هر دو صیغة مبالغه و به یک معني است، اشــاره به 

غیبت کنندگان و عیب جویان دارد.
تعبیر به »ویل« که در آغاز این آیه آمده است، در 27 مورد از قرآن مجید دیده 
مي شــود، که در مقام نفرین و به معني هلاکت و یا به معني انواع عذاب اســت و با 
توجه به موارد استعمال ویل در قرآن به خوبي روشن مي شود که این واژه در مواردي 

به کار مي رود که کارهاي بسیار زشتي انجام گرفته است و از اینجا روشن مي شود که 
غیبت و عیب جویي از دیدگاه قرآن مجید از زشت ترین کارهاست.

ج( آیة: إنَِّ الذَِّینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الفْاحِشَهًْ فيِ الذَِّینَ آمَنُوا لهَُمْ عَذابٌ ألَیِمٌ فيِ 
نیْا وَ الْخِرَهًْ؛]4[ کساني که دوست دارند زشتي ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد  الدُّ

عذاب دردناکي براي آنان در دنیا و آخرت است.
در آیه یاد شــده خداوند متعال به طور مستقیم سخن از نکوهش اشاعة فحشاء 
و تهدید شــدید مرتکب شوندگان به میان مي آورد و به طور ضمني، از غیبت کردن 
مذمت مي کند، زیرا اشــاعة فحشاء غالباً از راه غیبت یا تهمت است. البته شأن نزول 
آیه در مورد تهمتي است که از سوي منافقان به یکي از همسران پیامبر ـ ص ـ زده 
شده بود، ولي مسئله  اشاعه فحشاء مفهوم عام دارد که بویژه غیبت را در بسیاري از 

موارد شامل مي شود و هرگاه کارهاي خلافي را مردم در پنهاني انجام داده اند و کسي 
از آن آگاه نیست برملا شود، بسیاري از افرادي که ایمانشان ضعیف است تشویق به 
انجام آن مي شــوند. آخرین سخن دربارة تفسیر آیة یاد شده اینکه قرآن مجید براي 
تأکید بر این مســئله مي گوید کساني که دوست دارند اشاعة فحشاء در میان مؤمنان 

شود چنین سرنوشتي دارند.
وءِ مِنَ القَْوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَ کانَ الله سَمِیعاً عَلیِما؛]5[  د( آیه: »لا یحُِبُّ الله الجَْهْرَ باِلسُّ
خداوند دوست ندارد کسي با سخنان خود بدي ها )ي دیگران( را اظهار کند، مگر آن 

کسي که مورد ستم واقع شده باشد، خداوند شنوا و دانا است.«
در آیه یاد شــده ســخن از جواز غیبت کردن براي مظلوماني که به دادخواهي 
برمي خیزنــد آمده که از آن به خوبي غیبت بدون مجوز جایز نیســت، و براي اینکه 
افرادي از این استثناء سوءاستفاده نکنند و به بهانة اینکه مظلوم واقع شده اند، هرجا 
بنشــینند و به غیبت این و آن بپردازند، در پایان آیه مي فرماید: خداوند ســخنان را 

مي شنود و از نیّات آگاه است. )و کان الله سمیعاً علیماً(.
از آنچه در آیة مورد نظر آمده، زشتي فراوان غیبت و عواقب دردناک آن در دنیا 

و آخرت، به خوبي روشن مي شود.]6[
تعبیراتي که در آیات شریفه و روایات اسلامي به کار رفته نشان مي دهد که آبرو و 
حیثیت افراد مانند مال و جان آنها، بلکه از بعضي جهات مهم تر است. همچنین بیانگر 
این مطلب اســت که غیبت از بزرگ ترین گناهان شــمرده مي شود، حتي بزرگ تر از 
عمل شنیع زنا؛ چنانکه رسول گرامي اسلام ـ ص ـ فرمودند: »الغیبهًْ  اشدّ من الزّنا؛]7[ 
)گناه( غیبت شدیدتر از زنا است«. و امام علي ـ ع ـ مي فرماید: »ابغض الخلائق إلي 

الله المغتاب؛]8[ منفورترین بندگان نزد خداوند غیبت کننده است.«
آثار زیانبار غیبت

سرمایة بزرگ انسان در زندگي، حیثیت و آبرو و شخصیت اوست و هر چه آن را 
به خطر اندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته، بلکه گاه ترور شخصیت 
از ترور شخص مهم تر است. یکي از فلسفه هاي تحریم غیبت این است که این سرمایة 

بزرگ بر باد نرود و حرمت  اشــخاص درهم نشــکند، نکتة دیگر اینکه غیبت، بدبیني 
مي آورد، پیوندهاي اجتماعي را سُست می کند، بذر کینه و عداوت را در دل ها مي پاشد 

و گاه سرچشمة نزاع هاي خونین و قتل و کشتار مي شود.
پیامبر گرامي اســلام ـ ص ـ مي فرماید: »درهمي که انســان از ربا به دســت 
مي آورد گناهش نزد خدا از ســي و شــش زنا بزرگ تر اســت و از هر ربا بالاتر آبروي 

مسلمان است.«]9[
و در حدیث دیگري آمده است که خداوند به حضرت موسي ـ ع ـ وحي فرستاد: 
»کســي که بمیرد در حالي که از غیبت توبه کرده باشد آخرین کسي است که وارد 
بهشــت مي شود و کسي که بمیرد در حالي که اصرار بر آن داشته باشد اولین کسي 

است که وارد دوزخ مي گردد.«]10[
و نیز در حدیثي از پیغمبر اســلام ـ ص ـ مي خوانیم: »الغیبهًْ أســرع في دین 
الرجل المســلم من الاکلهًْ في جوفه؛ تأثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم 

او سریع تر است.«]11[
کسي که به منظور عیب جویي و آبروریزي مؤمني سخني نقل کند تا او را از نظر 
مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده، به ســوي ولایت شــیطان 

مي فرستد و شیطان هم او را نمي پذیرد.]12[
علاج غیبت و توبة از آن

غیبت بتدریج به صورت یک بیماري رواني در مي آید، به گونه اي که غیبت کننده 
از کار خود لذت مي برد و از اینکه پیوسته آبروي این و آن را بریزد احساس خشنودي 

مي کند و این یکي از مراحل بسیار خطرناک اخلاقي است.
اینجا اســت کــه غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمــان انگیزه هاي دروني 

غیبت که در اعماق روح او است و به این گناه دامن مي زند بپردازد، انگیزه هایي مانند 
»بخل« و »حسد« و »کینه توزي« و »عداوت« و »خودبرتربیني« مي تواند زمینه ساز 

غیبت و تهمت باشد.
باید از طریق خودســازي و تفکر در عواقب ســوء این صفات زشت و نتایج 
شــومي که ببار مي آورد و همچنین از طریق ریاضت نفس، این آلودگي ها را از 
جان و دل شست تا بتوان زبان را از آلودگي به غیبت باز داشت، سپس در مقام 
توبه برآمد و از آنجا که غیبت جنبة حق الناس دارد اگر دسترســي به صاحب 
غیبت دارد و مشکل تازه اي ایجاد نمي کند از او عذرخواهي کرد، هرچند بصورت 
سربسته باشد و اگر دسترسي به وي نیست، براي او استغفار کند و عمل نیک 
انجام دهد، شــاید به برکت آن خداوند متعال غیبت کننده را ببخشــد و طرف 

مقابل را راضي سازد.]13[ 
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*مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

2- شناخته شدن انسان به ایمان، عفاف و تقویت امنیت اجتماعی زنانآثار و برکات فردی و اجتماعی حجاب
حجاب زن موجب می شود تا بینندگان بفهمند که این زن مؤمن و پاک 
اســت و این شــناخت و تصویر از زن مومن باحجاب باعث می شود تا ملعبه 

دست هوس رانان نباشد.
 » هًْ الحجاب ابُقی علیهنُّ در نامه 31 نهج البلاغه آمده اســت: »فانِ شِــدّّ
»حجاب و پوشش بیشتر زنان، موجب بقاء و پایداری بیشتر آنان خواهد بود.«

یکی از ســازمان های زنان در آمریکا نیز که زنان را در موضوع جنســی 
آسیب پذیر می بیند، سیزده توصیه به آنان ارائه کرده است که از جمله آنها: 
عدم حضور در خلوتگاه، عدم معاشــرت با غریبه ها، اصرار به تنها نبودن در 
خیابان در ساعات پایانی شب و همراه داشتن چیزی که به مثابه سلاح دفاعی 

عمل کند. )زن، بصیرت، حجاب ص88(
گنج هــــــا با زحمت بسیـار می گردد عیان  

 گرد هـر گنجینه ماری خفته، بهرش پـاسبان
بهر مخفی بودن از چشم بداندیش حـــریص

 جنس با ارزش درون ســینه خاک است نهان
آدم بــــاارزش از چشــمان افــــراد مریض 

 حفظ گردد با حجاب و پوشش کـامل، جوان!
چشـــــــم بیـمار هــوس بازان  نامرد و دغل

 می رود دنبــال افــــرادی به سبک آنچنان! 
3- افزایش آرامش روانی در جامعه

هر نظامی که انتظارات و نقش هایی را از گروه های مختلف اجتماعی انتظار 
دارد، باید مکانیزم حمایت از نقش ها را نیز تمهید کند.

بنابراین انتظار مشــارکت اجتماعی، فعالیت های علمی و سیاسی از تمام 
مردم یا گروه های خاص می طلبد که زمینه های مناســب برای حسن اجرای 
نقش ها فراهم شود و رعایت حجاب از زمینه هایی است که می تواند به افزایش 
آرامش روانی زن و مرد، کم شدن گناه و بالا رفتن توانمندی اجتماعی منجر 
شود. به تعبیر دیگر آرامش روانی می تواند استهلاک قوا در محیط اجتماعی 

را کاهش دهد.
در اینجا نقش قوانین محدود کننده دین در موضوع پوشش شبیه به نقش 
قوانین محدود کننده در میادین ورزشی است که با ایجاد محدودیت در اعمال 
رفتارهای غیر ورزشی و در نظر گرفتن جریمه خطا، کارت زرد، کارت قرمز، 
سعی می کند تا استعداد بازیکنان را به سمت انجام رفتار ورزشکارانه متمرکز 

کند. )نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان، ص 455(
4- استحکام پیوند خانواده

حجاب و پوشش موجب استحکام و استمرار پیوند خانوادگی و صمیمیت 
زوجین می شود لذا باید در حفظ آن کوشید و بالعکس باید با هر چیزی که 

موجب سستی این کانون می شود مبارزه کرد.
مردانی که همه روزه زنان بسیاری را با آرایش های گوناگون و لباس های 
رنگارنــگ و جلوه های مختلف )بی حجابی( که قطعا برخی از آنها زیباتر و 
جوان تر از همســر او هستند، مشــاهده می کند، به طور طبیعی، خواسته 
یا ناخواســته تمایل کمتری به زن خود نشــان می دهد. بنابراین یکی از 
مهم تریــن فواید حجاب تحکیم بنیان زناشــویی و خانواده و جلوگیری از 
طلاق و تنش های بین زوجین اســت. و همچنین با توجه به اینکه حجاب 
عفت و پاک دامنی زنان را در پی دارد، باعث اطمینان بیشتر زوجین نسبت 

به یکدیگر می شود.

رامین تدین
رعایت حجاب داشــتند، با ارائه دستور العمل هایی جامعه اسلامی را به سوی 
تهذیب و پاکی رهنمود می ســازند که در این قســمت برخی از آنها را نقل 

می کنیم.
پرهیز از پوشش بدن نما و نازک

روزی اسماء که خواهر همسر پیامبر بود، با جامه بدن نما و نازک به خانه 
پیامبر آمد. پیامبر روی خود را از او برگرداندند و فرمودند: »ای اســماء! زن 
وقتی به حد بلوغ رسید، نباید جایی از بدن و اندامش دیده شود، مگر صورت و 
دست ها.« )ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، سنن ابی داود: ج2 ص 383(

پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »خداوند مردانی که شــبیه زن می شــوند و 
زنانی را که خود را شبیه مرد قرار می دهند، نفرین کرده است.« )بحار الانوار: 

ج103، ص242(
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »نســبت به زنان مردم، عفیف باشید تا زنان 

شما عفیف بمانند.« )وسائل الشیعه: ج14، ص 141(
از امام صادق)ع( نقل شــده که می فرمایند: »چشــم چرانی تیری است 
مســموم از تیرهای شیطان، چه بسا نگاهی که حسرت های طولانی را در پی 

دارد.« )وسائل الشیعه: ج 14، ص 138(
آثار و فواید حجاب

در فلسفه حجاب همین بس که حجاب جایگاه پاکی و تقوا و متانت است. 
حجاب مصونیت زن و جامعه از لغزش ها و مفاسد اجتماعی است و در حقیقت 

لطف و عنایتی است از طرف خداوند متعال به زن مسلمان.
1- پاکیزگی معنوی و تقویت عفاف

اولین حکمت یا فایده ای که برای حکم حجاب و به همراه آن حفظ نگاه 
می توان نام برد، طهارت روح است.

عفاف که از ریشــه عفت و به معنی منع و حفاظت از غیر حلال اســت، 
در حقیقت ریشه درونی برای حجاب بیرونی است و پوشش ظاهر به تقویت 
روحیه عفاف و خویشــتن داری کمک می کند. خداوند در ســوره احزاب آیه 
53 می فرماید: »وَإذَِا سَأَلتُْمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلکُِمْ أطَْهَرُ 
« »و هنگامي که چیزي از وسائل زندگي )به عنوان عاریت(  لقُِلُوبکُِمْ وَقُلُوبهِِنَّ
از آنها )همسران پیامبر( مي خواهید از پشت پرده بخواهید، این کار دل هاي 

شما و آنها را پاک تر مي دارد.«
حضــرت علی)ع( می فرمایند: »صِیانةَ المَرأهِ انَعَمُ لحِالهِا و ادَوَمُ لجَِمالها« 
»محفوظ بودن زن برای حال و وضعیت او بهتر و موجب پایدار تر بودن زیبای 

اوست.« )ناصرالدین انصاری قمی، غررالحکم، ح 8520(

 نقش قوانين محدود كننده دين در موضوع پوشش 
شبيه به نقش قوانين محدود كننده در ميادين ورزشی 
است كه با ايجاد محدوديت در اعمال رفتارهای غير 
ورزشــی و در نظر گرفتن جريمه خطا، كارت زرد، 
كارت قرمز، سعی می كند تا استعداد بازيكنان را به 

سمت انجام رفتار ورزشكارانه متمركز كند.


